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    گوهر ناسفته 
 

 در دايره دهر ندانم به چه مانى
 تو گوهر ناسفته درياى زمانى

 
  

 شه خيال تو نگنجددر وسعت اندي
 چون از تو توان گفت چنين يا آه چنانى

 
 هستى و نشايد آه ترا ديد به ديده

 چون بوى دل انگيز گل از ديده نهانى
 
  

 آنى آه نديده ست آسى در دو جهانش
 و هم بهتر از آنى» آنى«تو معنى آن 

 
  

 گفتند نشانى ز تو در عالم ما نيست
 در سينه هر ذره بود از تو نشانى

 
  
 
 صفاى سخن  
 

 اى باغ خزان ديده بگو ياسمنت آو
 بوى خوش نسرين و نسيم سنمت آو
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 اآنون آه بهار آمده با دامنى از گل
 اى مرغ خوش آواز صفاى سخنت آو

 
 اى شاخه خشكيده به صحراى زمستان

 برگ تر شاداب گل نسترنت آو
 
  

 اى مهر شب آويز در اين ظلمت دلگير
 آوآن تيغ درخشنده ظلمت شكنت 

 
 

 اى ماه به شب گم شده در عمق سياهى
 گلخنده آن آوآب پرتو فكنت آو

 
  

 اى باد صبا هم نفس سبز بهاران
 سرسبزى و گل ريزى باغ و چمنت آو

 
  

 اى شمع فرو مرده به دامان سحرگاه
 آن غلغله و ولوله در انجمنت آو

 
 
 
 آوآب سوخته  
 

 هرآه از سلسله زلف تو شد سودايى
 گشتگى و رسوايىآار او شد همه سر
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 اى آه چون غنچه به لب خنده شيرين دارى
 مرغ دل با گل روى تو آند گويايى

 
 هوس آوى تو دارد دل ديوانه من

 چه آنم بى تو من از دست دل شيدايى
 
 

 با تو خوشبو شده اى گلبن گلزار وجود
 زنبق خانگى و ياسمن صحرايى

 
  

 تاب ها بر دل من زلف گره گير تو زد
  دلم باز گره بگشايىشود آيا ز

 
  

 چه آسى گفت سخن از من بيدل با تو
 تا آنم ديده ز سيلاب غمت دريايى

 
  

 چشم در راه توام خسته به صحراى وجود
 آى برآيى مه من از افق تنهايى

  
 اى سفر آرده بگو صبح وصال تو آجاست

 آوآبى سوخته ام در شب ناپيدايى
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 غزل سوخته  
 

  سوختهبر بلنداى زمان فرياد اختر
 در دل درياى شب خورشيد بى سر سوخته

 
  

 در آوير تشنه آامى مرغ جان پر ريخته
 در هواى شعله ها بال آبوتر سوخته

 
 از لب روح القدس االله و اآبر رفته است
 در بهشت آسمان گلهاى پرپر سوخته

 
 

 دامن آلاله را امروز سيل خون گرفت
 ياسمن در باغ و در بستان صنوبر سوخته

 
  

 ويد التيام زخم دلها مى دهندآى ن
 در دل و جان عزيزان زخم خنجر سوخته

 
 

 اين چه طوفانى ست يارب آز دم سوزان آن
 پاك مردانى چنان نوح پيمبر سوخته

 
  

 آاروان گم آرده در صحراى ظلمت راه خويش
 در شب ما آوآب و ماه منور سوخته

  



 www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد                   -آوآب سوخته 

 ٩

 
 آعبه مقصود  
 

 من حوصله تنگم تو خاطر خشنودى
 مغيلانم تو آعبه مقصودىمن خار 

 
  

 من آلبه احزانم تو روح بهارانى
 من گريه يعقوبم تو يوسف خشنودى

 
 من شاخه خشكيده تو نوگل خندانى
 من ناله جانسوزم تو زمزمه رودى

 
 من تشنگى خاآم تو رويش بارانى
 من سردى پائيزم تو آتش نمرودى

 
 من شمع سحر مرده تو شعله سوزانى

 وى خوش عودىمن آوآب خاموشم تو ب
 
 
 
 بغض چندین ساله  
 

 برگزيدم من ز گلها لاله را
 برگرفتم من ز دريا ژاله را
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 چشم بستم بر همه گلهاى باغ
 تا نبينم غير روى لاله را

 
 خواست تا آئينه تكثيرم آند
 آهم آمد بست راه ناله را

 
  

 هجرتش بال رهايى از قفس
 مى رهاند طوطى بنگاله را

 
 

 و پا بست گليمما آه چون سنگيم 
 باد با خود مى برد آلاله را

 
  

 غنچه سان هر لحظه پنهان مى آنم
 در تبسم بغض چندين ساله را

 
 

 مى برندش روى دوش آهكشان
 دست آوآب هامه در هاله را
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 آار محال  
 

 تا آنم ياد تو در گستره باز خيال
 مى شود سينه ام از داغ غمت مالامال

 
  

 تو مهتاب اميدديده ام در نگهت پر
 اى آه شد آينه روى تو خورشيد جمال

 
 دوست دارم غم دل با تو بگويم اى دوست

 غم ناگفته دل در شب شيرين وصال
 
 

 سنگ غم از همه سو بر سر من مى بارد
 مرغ فكرم چو گشايد به تمناى تو بال

 
  

 پاى عقلم هوس دامن صحراى تو آرد
 چه تصور آند انديشه از اين آار محال

 
 ى در سخن از مهر تو پنهان دارمآتش

 آه از آن سوخته جان من حيران احوال
 
  

 گرچه در دفتر تاريخ سخن بسيار است
 در سخن هاى تو من يافته ام اوج آمال
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 قاب زمان  
 

 دوست دارم آه شبى اى گل فروردينم
 با خيالت به سراپرده شب بنشينم

 
 

 آى توانم غم هجران تو پنهان دارم
  شادى فروردينماى بهار غم تو

 
 خاك گلزار تو محراب نمازم شده است

 چه آند بى تو دل سوخته و غمگينم
 
 

 پاى تا سر همه از داغ تو آتش شده ام 
 شعله داغ تو چون لاله به جان مى بينم

 
 

 غير عكس تو آه در قاب زمان مانده خموش
 چه آسى مى دهد اى مونس جان تسكينم

 
 

 وميل گلگشت ندارم من بيدل بى ت
 خاك آوى تو شد باغ گل و نسرينم

 
 

 آب در ديده و خون در دل و آتش در جان
 هجر روى تو چنان آرد و چنين مسكينم
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 مى نشيند به دل سوخته سوز سخنم
 تا آه شور تو بود در غزل شيرينم

 
 
 
 
 
 چراغ آفتاب  
 

 نماز آخرينت با صفا بود
 وداع واپسينت با خدا بود

 
 

  تودر آن احوال روحانى دل
 ز تشويشى آه مى دانى جدا بود

 
 چراغ آفتابى تا قيامت

 مرا ذآر قنوتت در بقا بود
 
 

 زمين با رفتنت تاريك مى شد
 زمان از سوگ تو در التجا بود
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 نه تنها من ز داغت زار بودم
 به هر سو از غمت بانگ عزا بود

  
  
  
 سيمرغ مهتاب  
 

 چه خوش باشد به شب مهتاب ديدن
 ر چيدنگلى از گلشن دلدا

 
 

 چه خوش باشد آنار لاله و مل
 به شادى با عروس گل چميدن

 
 چه خوش باشد آه چون مرغى سبكبال

 به اوج آسمانها پر آشيدن
 
 

 چه خوش باشد سرود تازه و تر
 به بانگ چنگ از دلبر شنيدن

 
 

 چه خوش باشد آه بعد از روزگارى
 پس از هجران به آام دل رسيدن

 
 غ مهتابچه خوش باشد آه چون سيمر
 به بال نور با آوآب پريدن
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 خلوت تنهایى  
 

 ديگر نبود در دل يك لحظه شكيبايى
 اى رفته از اين خانه اى لاله حمرايى

 
 

 اى روشنى ديده گل غنچه نو چيده
 آخر به آجا رفتى در چشم نمى آيى

 
 رفتى و نگفتى تو از ما چه خطا ديدى

 هر روز به ره دارم صد ديده آه بازآيى
 
 

 ان به آه گويم من عشق تو به سر دارماى ج
 بعد از تو چه بايد آرد با اين دل سودايى

 
 

 گفتم غم هجرانت با باد سحرگاهان
 تا باز بگويد باد با آهوى صحرايى

 
 

 چون شمع آه مى سوزد بر سنگ مزارى سرد
 از داغ تو مى سوزم در خلوت تنهايى

 
 

 يادت نرود از دل تا من نروم در گِل
 شادم من در اوج شكيبايىبا ياد تو 
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 درد من سرگشته آى پنجره مى داند
 من شكوه ز در دارم اى مردم ينبايى

 
 
 
 
  وادى غم 
 

 اى لاله چرا رنگ به رخسار ندارى
 تنهايى و در وادى غم يار ندارى

 
 

 خفتى به دل خاك تو با آن همه اميد
 خاموشى و انديشه گفتار ندارى

 
 اى باد صبا آو نفس روح نوازت
 رفتى و دگر ميل به گلزار ندارى

 
 

 اى چشمه بى جوش چه شد آنهمه جوشت
 اى شاخه خشكيده چرا بار ندارى

 
 

 اى بلبل شوريده چرا در قفس خاك
 آن نغمه جانسوز به منقار ندارى
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 اى مرغ گرفتار چرا در چمن گل
 چشمى تو بر آن نرگس بيمار ندارى

 
 

 اى ياس خزان ديده سر از خاك برون آر
 ر آه دگر آن گل بى خار ندارىبنگ

 
 
 
 
  بهشت آرزو 
 

 شب چراغان مى نماياند شهاب چشم تو
 آسمان آئينه گرداند ز تاب چشم تو

 
 

 بر زمستان وجودم گر بتابد لحظه اى 
 آب گردد برف تن در آفتاب چشم تو

 
 رهنماى مكتب فرداى مردم مى شود

 هر آه حرفى نو بخواند از آتاب چشم تو
 
 

 نه دل اى مراد عاشقانبر در ميخا
 مستِ مستم تا قيامت از شراب چشم تو
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 جلوه پنهان تو با ديده جان ديده ام 
 آسمانى واژگون دارد حباب چشم تو

 
 

 تا برد خاآسترم را باد از شهر شما
 سوختم من سوختم در التهاب چشم تو

 
 

 اى بهشت آرزوهايم به رؤياى دگر
 آاش مى آمد شبى اشكم بخواب چشم تو

 
 
 
  طوفان اشك 
 

 هيچ آس با ناى من دمساز نيست
 بر لب من جرعه اى آواز نيست

 
 

 هيچ آس در اين سرابستان غم
 با من عاشق ترين همراز نيست

 
 دوست مى دارم ترا از جان و دل

 نازنينا جرأت ابراز نيست
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 تا آجا طوفان اشكم مى برد
 آشتى ام را لنگر اعجاز نيست

 
 فسخسته ام در پشت ديوار ق
 بالهايم قدرت پرواز نيست

 
 

 عاشق خاطر پريشانم بيا
 جاى تو جز جلوگاه ناز نيست

 
 

 باغ رنگين دلم جز روى تو
 روى ديگر عاشقانم باز نيست

 
 
 
  نسيم نوبهارى 
 

 آجايى اى نسيم نوبهارى
 آه در دشت عطش بر من ببارى

 
 

 به ديدار من دل خسته باز آى
 آه دارد دل سرِ اميدوارى

 
 لحظه اى خشنود بى تونباشم 

 بود خشنوديم در جان سپارى
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 براى ديدن روى تو هر شب
 دل ديوانه دارد آه و زارى

 
 

 ز هجران تو اى سرو روانم
 شده صد جوى خون از ديده جارى

 
 

 من آن آوهم آه از جور فراقت
 شدم آاهى سبك در بى قرارى

 
 

 ز بس بار غمت بر دوش دارم
 خميده پشت من در بردبارى

 
 
 ز آن ساعت آه رفتى برنگشتىا

 به لب دارم سرود سوگوارى
 
 
 
 
  روح نسيم 
 

 در ظلمت شب سپيده رفتى
 خورشيد به شب دميده رفتى
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 چون روح نسيم در سياهى
 در باغ چمن چميده رفتى

 
 اى غنچه نوشكفته در خاك
 صد جامه ز تن دريده رفتى

 
  

 رفتى به هواى ديدن يار
 دل از همه آس بريده رفتى

 
 

 آن يار آه آس نديده او را
 وصفش ز آجا شنيده رفتى

 
  

 تا جز رخ او رخى نبينى
 بر چهره آفن آشيده رفتى

 
 

 اى شور قيامت از تو برپا
 اى روح بتن دميده رفتى

 
 

 شد جايگهت بهشت جاويد
 نور دل من ز ديده رفتى
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  طرح محبّت 
 

 اى آه گفتى بكجا طرح محبّت برپاست
 ه بجا مانده ز ماستانعكاسى آه در آن آو

 
  

 پنجه را قدرت بشكستن آهن چون نيست
 در جدار قفس سينه بلبل غوغاست

 
 جز شكيبايى و تسليم چه بتواند آرد

 آن آبوتر آه به سر پنجه شاهين قضاست
 
 

 هرچه را مى نگرى شكل تغيّر دارد
 محنت اين دل غمديده ما پا برجاست

 
  

 شرح اين واقعه حاجب به زبان بازى نيست
 سخنانم ز پس پرده اشكم پيداست
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  گل سرخ
 

 از من زار و گرفتار چه دانى گل سرخ
 ز چه از خويش من خسته برانى گل سرخ

 
 

 سوختم سوخته ام بى تو به صحراى عطش
 آى نسيمى به من خسته رسانى گل سرخ

 
 همه تن ديده شدم تا رخ زيباى تو بينم

 حيف باشد آه به خاآم بكشانى گل سرخ
 
 

  عشق تو صد شعله بجانم زده استآتش
 چه شود آتش دل را بنشانى گل سرخ

 
 

 آوآب سوخته ات باد پريشانى برد
 ديگر از عاشق تو نيست نشانى گل سرخ
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  دیده طوفانى 
 

 اى آه ديدى به شب هجر پريشانى من
 بى تو خون مى چكد از ديده طوفانى من

 
 

 رفتى و چشم به راه تو هنوزم شب و روز
 اى آه دارى خبر از آينه گردانى من

 
 آنچه بر من گذرد روز ازل با خط خون
 دست تقدير نوشت است به پيشانى من

 
 

 تا دل خسته من در شب زلفت آشفت
 خنده زد صبح نگاه تو به حيرانى من

 
 

 همچو مهتاب آه بر خاك برافشاند نور
 آى طلوع مى آنى اى آوآب نورانى من

 
 

 تماشايى بوددر نگاه شب و مهتاب 
 شور گلخنده تو و گريه پنهانى من
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  اشك آوآب 
 

 چون مهر منير پرتو افشانى
 چون گنج به خاك تيره پنهانى

 
 

 از عالم خاآيان سفر آردى
 در قاف بلند عشق پنهانى

 
 با عكس تو حرف ها دلم دارد
 اى آنكه به چشم دل همه جانى

 
 

 رفتى و وفا نكرده اى با من
 مى آشم نمى دانىبعد از تو چه 

 
 

 بر دامن شب نشسته ام بيدار
 تا اشك چو آوآبم بگردانى
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  خلوت جان 
 

 اى آنكه دل از غمت رها نيست
 در شهر شما مگر وفا نيست

 
 

 اى بزم فروز خلوت جان
 جز مهر تو در ضمير ما نيست

 
 گفتى آه خيال روى ماهت
 با زارى ديده آشنا نيست

 
 

  ديگربازآى و ببين آه گريه
 بر مردم چشم من روا نيست

 
 

 از بهر دل شهيدم اى عشق
 جز خون تو هيچ خونبها نيست

 
 

 بر روى لبم مدام اى دوست
 جز ذآر تو و خدا، خدا نيست

 
 

 آخر بنگر به روى زردم
 اين روى من است آهربا نيست
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 اى پرتو آفتابى شب
 آوآب ز شعاع تو جدا نيست

 
 
 
 
  خورشيد شدى 
 

  در نقاب آردىروى از چه تو
 در رفتن خود شتاب آردى

 
  

 با آوآب پر فروغ چشمت
 شب بردى و آفتاب آردى

 
 برف دل يخ گرفته من

 خورشيد شدى و آب آردى
 
  

 چون لاله به دشت و آوه و صحرا
 رخساره به خون خضاب آردى

 
  

 بحر تو آجا و طاقت ما
 در حوصله انقلاب آردى
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  دیده روشن 
 

  شنيدن دارمبا بيان تو به جان گوش
 با نگاه تو دل و ديده روشن دارم

 
  

 بر سر مزرعه سبز تو اى روح خدا
 خوشه مى چينم و از جود تو خرمن دارم

 
 چه بگويم ز تو اى خنده لادن با تو
 در ثناى تو زبانى همه الكن دارم

 
 

 گل صد برگ تو نوباوه فروردين نيست
 داغ اين لاله بدل از مه بهمن دارم

 
  

 ه آنم وصف جمال تو نشدخواستم تا آ
 ده زبان هستم و خاموشى سوسن دارم
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  هجرت پایيزى 
 

 خون اگر گريه آنم در غم تو جا دارد
 چه آند ديده آه از داغ تو دريا دارد

 
  

 لحظه اى نيست آه بى ياد رخت سر نكنم
 دل ديوانه من هر شبه غوغا دارد

 
 بلبل جان من از هجرت پائيزى تو

 من غلغله برپا داردگل گم گشته 
 
 

 باد روزى اگر از تربت پاك تو گذشت
 ناله و شيون و فرياد به هرجا دارد

 
  

 جانمازى آه در آن نور تو و بوى تو هست
 يادگارى ست عزيز از تو آه بابا دارد

 
  

 مهر و تسبيح تو هرگاه آه مى بويم من
 دل سودازده از من تو تمنا دارد
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 ديدمهر زمان دفتر دل باز گشودم 
 عشق با نام تو و ياد تو معنا دارد
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  لبخند سپيده 
 

 اندوه ز دل رميده اى تو
 اميد به جان رسيده اى تو

 
  

 اسرار به آس نگفته دل
 با گوش نهان شنيده اى تو

 
 در تاب و تب مسافر عشق
 خوناب ز دل چكيده اى تو

 
  

 بر مرقد عاشقان بى نام
 افسانه شمع ديده اى تو

 
  

 رانه شبدر ظلمت بى آ
 لبخند گل سپيده اى تو

 
 

 در دامن شاخه اى بهشتى
 آن ميوه تازه چيده اى تو
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 پرواز تو تا هميشه زيباست
 از دام و قفس پريده اى تو

  
  
 
  سر آوىِ تو 
 

 پر گرفتى و سراسيمه برفتى ز برم
 خاطرت آى رود اى مونس جان از نظرم

 
  

 بازگشتند همه همسفرانت ز سفر
 ى آه ز تو بى خبرمتو آجا خانه گزيد

 
 دوست دارم به سر آوى تو پرواز آنم
 نتوانم آه آنون مرغك بشكسته پرم

 
 

 دوش در خواب تو احوال مرا پرسيدى
 ز چه در روز نپرسى و نيايى به برم

 
  

 خانه آوچك ما گرميش از مهر تو بود
 خانه خاموش شده بعد تو نور بصرم

 
  

 خفته در خاآى و يادى نكنى از من زار
 آه از داغ تو سرگشته و خونين جگرماى 
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 همچو مرغى به قفس خسته و تنها شده ام 
 اى آه با مرگ تو شد خاكِ سياهى بسرم

 
  

 همچو يعقوب پس رفتنت اى يوسف دل
 روشنى رفت ز گلخانه چشم پدرم

 
  

 چشم در راه تو هر شب به افق مى نگرم
 آى برآيى مه گم گشته آوآب ز درم

 
 
 
 
 
  حباب هستى 
 

 اشكيب ما را تو به سنگ غم شكستىدل ن
 چه آنم آه با رقيب منِ خون جگر نشستى

 
 

 در باغ ديده بستم آه بجز تو آس نبينم
 تو در اوج بىوفايى ز من حزين گسستى

 
 به آمند پهلوانان نشدم اسير و آخر

 تو به يك نظاره دل را به آمند زلف بستى
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 همه هست آرزويم آه شبى بخوابم آيى
 به آنار من نشينى به سرم آشى تو دستى

 
 

 ز جدايى تو اى گل بخدا چنان بگريم
 آه ز موج آب چشمم شكنم حباب هستى

 
 

 سخن نگفته دل به تو گفتن است مشكل
 چه خوش است با تو گفتن غم دل به وقت مستى
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  دشت عدم 
 

 بس آه ز هجران تو آردم خروش
 خموشاز همه سوى بانگ برآمد 

 
  

 رفتى و بعد از تو گل ياس من
 خواب شد از چشم و ز سر رفت هوش

 
 اشك من آتش شد و در پاى شمع
 ريخت ز چشمم به هواى تو دوش

 
 

 اى آه زدى خيمه بدشت عدم
 چون آشم اندوه فراقت بدوش

 
 

 مرغ خوش آواى بهاران تويى
 از چه تو خاموشى و من در خروش
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  غربت ليلایى 
 

  ها تا سحر خون گريه آردمچه شب
 ز دست بخت وارون گريه آردم

 
 

 به آنج خلوت تنهايى خويش
 چو باران نرم و موزون گريه آردم

 
 گذشت از خاطرم دوران رفته
 بدامن مثل جيحون گريه آردم

 
 

 بياد روزهاى نوجوانى
 ز ديده رود آارون گريه آردم

 
 

 به جاى اشك خون باريدم از چشم
 ن گريه آردممن از انداز بيرو

 
 

 بدشت لاله هاى تشنه در باد
 مثال ابر گردون گريه آردم
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 شدم همچون سحابى آسمان گرد
 به دريا و به هامون گريه آردم

 
 براى غربت ليلايى خود

 نشستم مثل مجنون گريه آردم
 
 

 پريشان در پى گم آرده خويش
 آه مى داند آه من چون گريه آردم

 
 
 
 
 
  آوآب اشك 
 

 درم بار دگر بازآيىشود آيا ز 
 گره از آار دل غمزده ام بگشايى

 
 

 من چو پروانه به گرد گل رخسار تو گردم
 تو شوى شمع و گل چهره برويم بنمايى

 
 دوست دارم آه شبى اى مه خورشيد نگاهم

 بازآيى و ز رخ آوآب اشكم بزدايى
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 آى شود با من دلداده تو يك لحظه نشينى
 فايىتو آه در انجمن عشق طرفدار و

 
 

 خوش سروده است چه خوش شيخ اجل سعدى شيراز
 »عهد نا بستن از آن به آه ببندى و نپايى«
 
 
 
 
 
 
  دریاى غم 
 

 چرا درياى غم ساحل ندارد
 بجز رنج و تعب حاصل ندارد

 
 

 گهى بر دل گهى بر جان نشيند
 در اين محنت سرا مشكل ندارد

 
 ندارد توشه اى جز ناله و آه

 داردبجز خون جگر محمل ن
 
 

 به منزلگاه دل هى مى زند در
 ره و رفتار او سائل ندارد
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 ندارد چاره جز آزردن ما
 بجز رسم و ره باطل ندارد

 
 

 تنم راضى بمردن شد از اين پس
 چه سازم مرهمى جز گل ندارد

 
 
 
 
 
  اميد وصال 
 

 ديرگاهيست آه در خانه ما سر نزدى
 رفته اى و درِ اين غمكده ديگر نزدى

 
 

 شمع بگو باد سخن با تو چه گفتآخر اى 
 آه به پروانه پر سوخته ات سر نزدى

 
 سوسويى ز دل روزنه آلبه چرا

 بتماشاى من از دور چو اختر نزدى
 
 

 همه شب ديده بره دارم و اميد وصال
 اى آه از روى وفا حلقه بر اين در نزدى
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 آافران چشم محبت ز مسلمان دارند
 زدىتو مسلمان سرى از مهر به آافر ن

 
 
 
 
  بهشت رؤیاها 
 

 اى ماه من اى بهشت رؤياها
 رنگين ز تو گشته چهره دنيا

 
 

 با ياد تو خنده مى آند لادن
 باغ از تو شده چو خلد روح افزا

 
 گل از تو دريده است پيراهن

 بلبل ز تو گشته مست و خوش آوا
 
 

 دريا شده با نگاه تو پر موج
 دشت از تو شده پر از گل زيبا

 
 

 ديده تو شد بيداربا نرگس 
 در باغ ز خواب نرگس شهلا
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 از بوى تو گشته نسترن خوشبو
 از روى تو ياسمن شده پويا

 
 

 آموخته سوسن از تو آزادى
 نسرين ز تو گشته شهره در گلها

 
 

 هرآس آه به راه تو ببازد سر
 بر تارك آسمان گذارد پا
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  قصه پنهانى 
 

 ه صلا دارىامشب به سراى گل بلبل چ
 اى گل تو به طنّازى در پرده چه ها دارى

 
 

 با ساغر مى آمد در باغ و چمن لاله
 اى غنچه چرا بر تن پوشيده قبا دارى

 
 بر پيكر تاك پير پيچيده آمر پيچك

 تابى بزن اى سنبل تا زلف دو تا دارى
 
 

 اى خار مكن نخوت در دامن اين بوستان
 تا قامت آزادى چون سرو بپا دارى

 
 

 افشا نشود اى گل اسرار تو با بلبل
 تا قصه پنهانى با باد صبا دارى
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  بال پرواز 
 

 اى آفتاب خوبى رخ بر چه آس نمودى
 با من نگفتى آخر ديوانه آى بودى

 
 

 گفتم آه راز خود را با من بگو نگفتى
 وقتى آه بال پرواز تا آسمان گشودى

 
 رفتى و رود اشكم بر گونه گشت جارى

 ى بدشت لاله بى بانگ چنگ ورودىجار
 
 

 اى هدهد بهشتى ديشب به خواب ديدم
 در باغ آسمان ها بر تخت گل غنودى

 
 

 روى لبم هميشه شعرى نگفته دارم
 شعرى آه گفته آوآب ناخوانده مى سرودى
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  مرغ بهشتى 
 

 اى مرغ بهشتى تو هم آواى آه باشى
 اى سبزترين شاخه طوباى آه باشى

 
 

  بوى خوش بستانيت اى گلمستيم ز
 در باغچه دل گل رعناى آه باشى

 
 از بوى تو شد آوچه انديشه معطر
 اى باده ناخورده به ميناى آه باشى

 
 

 پرواز تو از دامن گلزار چه زيباست
 در باغ سخن طوطى گوياى آه باشى

 
 

 اى گوهر ناسفته درياى محبّت
 پنهان شده در ديده پيداى آه باشى
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  تقدیر خط 
 

 آردم از هجر تو بر خاك در افشانى ها 
 اى همه روى تو خورشيد درخشانى ها 

 
 

 چهر در قاب تو هم زاويه ديدِ من است
 مى آند چون صفت آينه رخشانى ها 

 
 چه آنم بال و پرى نيست مرا ناله آنم
 همه بر قامت سرو تو پر افشانى ها 

 
 

 ديرگاهى ست آه در وادى هجران دارم
  سر زلف تو پريشانى ها با نسيم

 
 

 مصلحت بود فراق گل و بلبل آرى
 خط تقدير عيان است ز پيشانى ها 
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  شوق دیدار 
 

 شوق ديدار تو دارم سفرى نيست مرا
 مانده ام در قفس خاك و پرى نيست مرا

 
 

 زندگى پر شر و شور است و ز شادى دور است
 به خدا بى تو دگر شور و شرى نيست مرا

 
 اى ماه سفر آرده برآيى روزىترسم 

 آه دگر هيچ در اينجا اثرى نيست مرا
 
 

 روزها مى گذرد بى خبرم از مه و سال
 ديرگاهيست آه شام و سحرى نيست مرا

 
 

 رفتى و بى تو در اين شهر غريب است آوآب
 اى آه جز ديدن رويت نظرى نيست مرا
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  بيدارى اعجاز 
 

 ن استهمه جا بر لب دل زمزمه ساز م
 شور شيرين تو در ساز خوش آواز من است

 
 

 خرم از گلشن روى تو شده خانه دل
 غزل چشم تو بيدارى اعجاز من است

 
 پرآشم با پر انديشه به آفاق خيال

 تا شعاع نگهت در پر پرواز من است
 
 

 گل رويت همه جا هست چراغ نظرم
 الف قامت تو سرو سرافراز من است

 
 

 ادى صد رنگ و فريبقهر و صلح تو در اين و
 خط پايان من و نقطه آغاز من است
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  زلزله عشق 
 

 با روى تو ياسمن شكوفا شده است
 گلهاى چمن لطيف و زيبا شده است

 
 

 خوشبو شده نسترن ز بوى خوش تو
 و ز قد تو سرو، سبز و رعنا شده است

 
 نرگس همه يادگارى از چشم تو داشت

 شده استآاينگونه خمار و مست و شهلا 
 
 

 در چشم تو نورى از جهان دگر است
 نورى آه چراغ شام يلدا شده است

 
 

 از زلزله عشق تو زير و زبرم
 در سينه من محشر آبرى شده است
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 ناپيداى پيدا  
 

 طلوعى تازه آن اى ماه من در برج زيبايى
 آه با نور جمال خويش عالم را بيارايى

 
 

 ور نمى گنجىتو چون عطر گل نورى آه در با
 و يا بوى خوش ياسى آه در منظر نمى آيى

 
 بدامان بلندت آى رسد دست من خاآى

 تو چون خورشيد روشن بر فراز بام دنيايى
 
 

 نگنجد وسعت نام تو در حجم آلام من
 گهى آرام و گه مواج همچون روح دريايى

 
 

 به دنيا وصف رخسار تو غير از تو آه مى داند
 و ناپيداى پيدايىآه بى مانند و يكتايى 
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  سفر خاك 
 

 بيدار شو اى خفته آه روزى نتوانى
 پاى از سفر خاك به منزل بكشانى

 
 

 اى غنچه شاداب مشو غره آه آخر
 در باغ جهان دست خوش باد خزانى

 
 ديدند هزاران آه چنين نغمه سرايند

 بودند در اين باغ بسى چون تو زمانى
 
 

 اه نرفتندآردند چو تو ناز و به دلخو
 امروز از آنان نبود هيچ نشانى

 
 

 وقتى آه اجل مى رسد از راه بناگاه
 در باور تقدير تصور نتوانى

 
 

 زخمش نكند مرهم تدبير مداوا
 تيرى آه بدل مى رسد از چرخ آمانى
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  بهانه دل 
 

 من خسته ام از بهانه دل
 آارم شده بى تو سخت مشكل

 
 

 نيمى ز دل شكسته ام نيست
 تو شود دوباره آاملآى با 

 
 آئينه دلفروز رويت

 دارم همه روزه در مقابل
 
 

 تيغ سخنت آه نور جان است
 بگشود ز پاى من سلاسل

 
 

 عشق تو آرانه اى ندارد
 تا آشتى دل رسد به ساحل

 
 

 در آوى تو جاى جان فروشى ست
 ديوانه گذر آند نه عاقل

 
 

 در خانه چشم هاى آوآب
 خورشيد رخ تو آرده منزل
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  مرغ بهشتى 
 

 ز من احوال چه پرسى آه مرا حالى نيست
 در دل خسته من حوصله مثقالى نيست

 
 

 بال در بال تو پرواز بسى دشوار است
 هم نواى تو دگر مرغك هر سالى نيست

 
 نفسى نيست آه من با تو درآيم به چمن

 چمنى هست در آن مرغ سبك بالى نيست
 
 

 در خور شوق تو پيراهنى از گل بايد 
 يق بزم تو هر جامه پوشالى نيستلا
 
 

 روزها رفت نشد فرصت ديدار مرا
 آه تقويم تو را هيچ مه و سالى نيست

 
 

 اگر از من به تو رنجى برسد آيى به فغان
 هرچه از دست تو بر من رسد اشكالى نيست
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 گر نباشى تو آنار من آشفته خيال
 بى تو از بهر من غم زده احوالى نيست

 
 
 
 
  شب هجران 
 

 نوح بايد ز دل پهنه طوفان گذرد
 نيل بايد آه از او موسى عمران گذرد

 
 

 به سراپرده جانها نرسد پاى هوس
 خضر بايد آه به سرچشمه حيوان گذرد

 
 عشق پرواز آند تا ملكوتى ديگر

 عقل داند آه چه در لحظه پايان گذرد
 
 

 غنچه هاى تر باران چكد از گونه ابر
 ن گذردتا آه از صحن چمن نوگل خندا

 
 

 اى آه از ديده ما چهره نهان مى دارى
 هيچ دانى چه به ما در شب هجران گذرد
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  حدیث لاله زارها 
 

 آجاست عندليب من به موسم بهارها
 ز ديده خون همى چكد ز رنج انتظارها

 
 نه سينه را فراقتى ز شعلها، شرارها

 نه خورد و خواب راحتى ز درد بى شمارها
 

 قتى آه تن دهم به آارهانه هوش و گوش و طا
 به ناز رفته اى تو اى نگار غم گسار من

 
 ز سينه برده اى آنون شكيب من قرار من
 سرور من نشاط من بهشت من بهار من

 
 بگو به زير آسمان آه راست افتخار من

 آه افتخار من تويى ز اوج افتخارها
 
 

 بگو تو اى نگار من خطا ز من چه ديده اى 
  زمان ز ديدگان رميده اى چه آرده ام آه اين

 
 سخن بجز ثنا بگو ز من آجا شنيده اى 

 آه رفته اى و اينچنين به خاك آرميده اى 
 

 ز داغ تو به جان من فتاده بس شرارها
 من از فراق روى تو چو موى خود مشوشم
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 ز حسرت نديدنت ميان اشك و آتشم
 آجايى اى اميد دل آه بنگرى چه مى آشم

 
 در اوج ناخوشى خوشمفقط بياد روى تو 

 وگرنه مى شد از آفم عنان اختيارها
 
 

 آجا توان آسى گزيد عزيز من به جاى تو
 آه در جهان نديده ام صفاى چون صفاى تو

 
 ز شوق مى تپد دلم به سينه در هواى تو
 سزد اگر به زندگى آه جان دهم براى تو

 
 از آنكه در وجود من تنيده اى چو تارها

 فتاده سر به هر رهىز آُشته گان عاشقت 
 

 به بزمشان چرا قدم ز مرحمت نمى نهى
 صدايشان نمى آنى جوابشان نمى دهى

 
 خمار نرگس توام عزيز جان تو آگهى

 نه من يكى چنين شدم آه مثل من هزارها
 

 سرشته شد به بوى تو هواى مرغزارها
 نسيم مىوزد آنون ز طرف جويبارها

 
 رسيده ملتى ز تو به اوج افتخارها

  آه تا بگويمت حكايت بهارهابيا
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 و يا دوباره سرآنم حديث لاله زارها
  
  
  
 
  بخت من 
 
 
 
 
  قاف شيدايى 
 

 بانگ ناى تو بگوش جان
 

 شور آواز نكيسايى ست
 

 مثل سيمرغى آه مى گويند
 

 آشيانش قاف شيدايى ست
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  قطار سرنوشت 
 

 آمدم اى آوه از راهى دراز
 آمدم از آوره راهى پرفراز

 
 

 آمدم تا با من از روى صفا
 بازگويى قصه عهدِ وفا

 
 اينكه بينى خسته تنها آمدم

 راه خود گم آردم اينجا آمدم
 
 

 من نه آن هستم آه در آن روزگار
 داشتى چون گلبنم خوش در آنار

 
 

 دست گردون غنچه هايم چيده است
 برگهاى تازه ام خشكيده است

 
 

 بر سرم باريده رگبار تگرگ
 شده آواى مرگهم نشين من 

 
 

 غير غم در هم نوايى با دلم
 آس ندارد آشنايى با دلم



 www.Shahed.Isaar.ir                                نشر الکترونيکی شاهد                   -آوآب سوخته 

 ٥٨

 بى تو اى آوه غريب آشنا
 روزها چون برق شد از من جدا

 
 

 در عبور بهمن و ارديبهشت
 مى برد ما را قطار سرنوشت

 
 

 آيست تا رؤياى من باور آند
 با من از نو آودآى را سرآند

 
 زينب آباد غم ديرينه ام

 بلاى سينه ام آى بخواند آر
 
 

 آاش مى شد مى رهيدم از خودم
 بر تو نقشى مى آشيدم از خودم

 
 

 آاش مى شد سنگ اندازى آنم
 با تو يك بار دگر بازى آنم

 
 

 هفت سنگ و توپ ماهوتيم آو
 روح پاك و صاف لاهوتيم آو
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 شوق بازى در من اينك مرده است
 پاى بستم اين دل افسرده است

 
 

 منچك چك نرد چكاوك هاى 
 گم شده مثل عروسكهاى من

 
 

 پس چه شد آن شاخ سبز پونه ام 
 طوق و تاج نرگس و بانونه ام 

 
 

 آشنايان من ديوانه آو
 ماهتاب و مريم و افسانه آو

 
 

 از من اينجا نقش دل جا مانده است
 آودآى در قاب رؤيا مانده است
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  چراغ خانه ما 
 

 اى خاك آويت توتياى ديده ما
 ابخش دل غمديده مارؤيت صف

 
 

 زين خاآدان تا آسمانها پر گرفتى
 آلاله بودى رنگ نيلوفر گرفتى

 
 اندوه هجران تو پشتم را شكسته

 وصلت آجا حاصل شود بر جان خسته
 
 

 رفتى و ما تنها و بى ياريم بى تو
 در اين سراى بى آسى زاريم بى تو

 
 

 آخر چرا پيچيده اى تن در آفن را
 چون ياسمن راپوشيده اى بر ما رخ 

 
 

 خواب گرانت برده تاب از ديده و دل
 سرو بلندقامت چون مانده در گل

 
 

 رفتى و پايان با تو شد افسانه ما
 اى عكس رخسارت چراغ خانه ما
 بر شمع رويت شاهدان پروانه بودند
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 پروانه هاى عاشق اين خانه بودند
 
 

 ما را به دل اميد جز روى تو آى بود
  آوى تو آى بوددر سر بجز سودايى از

 
 

 رُفتيم با مژگان خونين خاك راهت
 با اشك دل شستيم گرد جايگاهت

 
 با تو هر جا جانِ جانان مى شنيديم
 صلوات از لبهاى جانها مى شنيديم

 
 

 اى گل به راهت ما برادر داده بوديم
 آرام جان و يار و ياور داده بوديم

 
 

 صد غنچه نشكفته پرپر شد به راهت
 ت فداى يك نگاهتاى جان اين ام

 
 

 سنگ ستم بود و دل چون شيشه ما
 زخم تبر بر شاخه ها و ريشه ما

 
 عشق تو بود و خيرگيهاى جهان بود
 راه تو بود و طعن هاى اين و آن بود
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 آنچه نبايد مى شنيديم ما شنيديم
 جايى آه دشمن شاد مى شد ما رسيديم

 
 

 چون لاله صدها زخم داغم بر جگر سوخت
 تا پاى گفتارم شرر سوختچون شعله سر 

 
 

 اى در نگاهت شور فرداى قيامت
 بعد از تو شد فرياد ما تا بى نهايت

 
 

 آينده اى بايد آه ما را باز بيند
 پرواز ما بر قله اعجاز بيند
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  مشرق بيدارى 
 

 اى شما معنى آئينه و آب
 خوش گذشتيد ز دنياى سراب

 
 

 آوآب از روى شما روشن بود
  از بوى شما گلشن بودخانه

 
 مهر از جام شما مى نوشيد
 ز شما فكرت ما نو جوشيد

 
 

 مثل مه انجمن آرا بودى
 گهرى در دل دريا بودى

 
 

 پرتو صبح ز انوار شماست
 ماه آئينه رخسار شماست

 
 

 ديو را از سر غيرت رانديد
 عشق را با دم همّت خوانديد
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 بسته بوديد به ميدان ستم
  محكمبه آمر شال شهادت

 
 خوش نموديد به هنگام نماز

 تا سراى ابديت پرواز
 
 

 رختان آينه گردان جهان
 روختان پرده اسرار نهان

 
 

 يادتان مشرق بيدارى ها 
 خاآتان مغرب هشيارى ها 

 
 مثل آلاله آه رويد در باغ

 بدل از مهر شما مانده چراغ
 
 

 همچنان شعله آه خاموش نشد
 نامتان هيچ فراموش نشد
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  بر فراز آهكشان 
 

 خواب ديدم بر فراز آهكشان
 جامه اى پوشيده ام از پرنيان

 
 

 تاجى از گلهاى رنگى بر سرم
 ابرهاى آسمانى بسترم

 
 ناگهان از آسمان هفتمين

 با سر افتادم ز بالا بر زمين
 
 

 از بهشت عدن بيرون آمدم
 خسته با چشمان پر خون آمدم

 
 

 زندگى را ساز آردم چون فلق
  در خون نشستم چون شفقبى صدا

 
 

 هم نواى ناى سر خم لاله شد
 اشك هايم خوشه هاى ژاله شد

 
  

 تا شدم در برآه شفاف ماه
 شب گره زد بر تنم تارى سياه
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 آى آدم ها مرا باور آنيد
 شعر پرشور مرا از بر آنيد

 
  
 
  بحر خون 
 

*** 
 
  پيمان گل 
 

*** 
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  دستبندى ز گل بابونه 
 

  پيراهن چين چينى سرخ شب عيدآاش
 با دو جيبى آه پر از عيدى بود

 بمن غمزده پس مى دادند
 يا به آن برآه آبى آه در آن رمز صداقت جاريست

 سر و تن مى شستم
 آاش معناى گل لاله همان بود

 آه مى چسباندم    
 هر دم از شوق به ناخنهايم
 آاش يكبار دگر مى بستم

 برگردن    
  وحشى صحراى جنوبسينه ريزى ز گل

 دستبندى ز گل بابونه
 بر دستم    

 آاش رؤياى مرا حوصله باور مى آرد
 آاش برمى گشتم

 به همان شهر عروسك بازى   
 آودآيهاى مرا در بازى

 بى خبر گرگ زمان با خود برد
 برد و من محو تماشا بودم


